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آیا کرونا واقعاً رفته یا ضعیف شده و ما خبر نداریم؟

خستگان قرنطینه

 ماجرای قتل رومینا طی دو روز گذشــته در فضای مجازی 
بازتابــی گســترده و واکنش‌هــای مختلف کاربران شــبکه‌های 
اجتماعــی را بــه‌ دنبال داشــته اســت. قتل دختر 13 ســاله به 
دســت پدر خودشــوک ســنگینی را به جامعه وارد کرد. تصور 
اینکه پدری با داس گردن جگرگوشه‌اش را در خواب می‌زند، 
لرزه بر اندام هر انسانی وارد می‌کند. رومینا اولین قربانی نبود 
اما اگر قوانین و فرهنگ و ‌بینش‌ها در برخی مناطق روستایی 

کشور، اصلاح نشوند، آخری هم نخواهد بود.
در ایــن خصــوص معصومه ابتــکار، معــاون امــور زنان 
ریاســت جمهــوری نیــز، در توئیتــی به قتــل رومینا اشــرفی 
توســط پدرش واکنش نشان داد و نوشت: ‏قوانین محکم در 
قبال جنایات بازدارنده هســتند. کاش تلاش دلسوزان زودتر 
نتیجه می داد. با پیگیری و درخواست دولت و مجلس لایحه 

حمایت از کودکان و نوجوانان در آخرین مراحل است.
عالیه شــکربیگی، جامعه شــناس و فعــال اجتماعی نیز 
با بیان اینکه این اولین قتل نیســت کــه اتفاق افتاده و آخرین 
هم نخواهد بود، به »ایران« می‌گوید: این نوع از خشونت‌ها در 
خانواده، می‌توانند در جامعه هم بازتولید شوند. خشونت در 
ابعاد مختلف از فیزیکی، جسمی، روانی تا جنسی وجود دارد. 
این خشونت که توسط  پدر خانواده صورت گرفته است دلایل 
مختلفــی دارد. اول اینکه چطور دختری با مــردی بزرگ‌تر از 
ســن خودش وارد رابطه می‌شود؟ نکته دیگر اینکه خانواده از 
چه بستری برخوردار بوده که دختر قصد فرار می‌کند و خانه را 
به‌عنوان محیطی امن برای خود نمی‌شناسد؟ وقتی خانه‌ای 
محیطی امن برای کودک نباشد، باید قانون وارد میدان شده و 
به‌عنوان حامی عمل کند؛ اما مراحل بعد به نحوی رقم خورد 
که هیچ حمایتی از حقوق دخترنشــد و در نهایت او را مجبور 

کرد که وارد قتلگاه شود.
دبیــر کارگروه خانواده ســالم معاونت ریاســت جمهوری 
در امــور زنان و خانــواده در ادامه می‌افزاید: اگرقانون حمایت 
بیشــتری می‌کرد و پای یــک مددکاراجتماعی به این مســأله 
بازمــی شــد و از او چنــد روزی مراقبــت می‌کــرد، کاربــه اینجا 
نمی‌کشــید. با بررســی‌های بیشتر متوجه می‌شــویم که بستر 
خانواده ناامن بوده و بدتر از آن جامعه و قوانین حمایتی هم 

به نوعی برای این دختر امنیتی ایجاد نکرده است.
به‌گفتــه این جامعه شــناس، چند روزی اســت که وجدان 
جمعــی جامعه جریحــه دار شــده وهمیــن موضوع یــادآور 
می‌شود که باید و الزاماً قوانین حمایتی بیشتر و مؤثرتر عمل 
کننــد. در بعضــی مــوارد می‌بینیــم که گاهــی اوقــات قوانین 
حمایتــی داریم اما بعد اجرایی وجود ندارد و بعد ناکارآمدی 
قوانین اســت که مطرح می‌شــود. وقتی قانون ضعیف عمل 
می‌کنــد، یک پدر دســت به قتــل فرزند خود می زنــد، این در 
حالی اســت که دوست پســر این دختر آزادانه در حال زندگی 
اســت؛ همان مردی که باعث و بانی کشــته شــدن این دختر 
شــده اســت. عمل این مرد هم نشــان دهنده ضعف قوانین 
است. پرونده‌ای اجتماعی باید برای او نیز تشکیل شود. مهم 
ایــن اســت کــه در همــه زمینه‌ها هم در مســأله فــرار دختری 
کوچــک با مردی ۳۵ ســاله و هم در خصوص کشــتن او، این 
مردان هســتند که نقش داشــته‌اند، بزرگ‌ترین دلیل آن هم 

این است که قوانین ضعیف عمل کرده‌اند.
به‌گفته شــکربیگی، در ســال‌های اخیــر دو لایحه حمایت 

از کــودکان و نوجوانــان و لایحــه تأمیــن امنیت زنــان در برابر 
خشــونت، هیچ یک به نتیجه نرســیدند و پشــت هفت خان 
رستم و درهای بسته ماندند. تا کی باید شاهد چنین جنایاتی 
علیــه کــودکان باشــیم؟ قطعــاً بایــد در خصــوص قتل‌هــای 
ناموســی هــم در لایحه حمایــت از کودکان و نوجوانان اشــاره 
شده باشــد. هراز گاهی می‌بینیم که با رســانه‌ای شدن چنین 
اخبــاری وجــدان جامعه بیدار می‌شــود، اما دوبــاره به خواب 

می‌رود تا قتل دیگر اتفاق بیفتد.
ایــن جامعه شــناس توضیــح می‌دهــد: در این حــوزه با 
ورود مــددکاران اجتماعــی بــه مناطق روســتایی و پررنگ‌تر 
شدن حضور آنها در خانواده‌ها، جلوی چنین جنایاتی گرفته 
می‌شود. شاید اگر منشور حقوق شهروندی بیشتر مورد توجه 
قرار می‌گرفت و به‌دست فراموشی سپرده نمی‌شد و حتی به 
زبان ساده درروستاها به اجرا در می‌آمد، این قبیل جنایت‌ها 
کاهش پیدا می‌کرد. متأســفانه دیدیم که در اعلامیه ترحیم 
ایــن دختر نیز اســامی مردان خانواده پررنگ بودند و اشــاره 
کوچکــی بــه زنــان در ذیل نــام مردان نشــد. قوانیــن باید به 
کمک ما بیایند تا مردان متوجه شوند که زنان و دختران نیز 

انسان هستند.
ëëقانون باید مترقی شود

یک حقوقدان و فعال حوزه زنان نیز درباره قتل رومینا به 

»ایران« می‌گوید: این قتل، حادثه تلخی است که باید از ابعاد 
مختلفی بررسی شود. رومینا اولین دختری نیست که قربانی 
تفکــرات و باورهای نادرســت شــده اســت. تفکــری که تحت 
عنوان ناموس از حس مالکیت مردان، نشأت می‌گیرد. وقتی 
پــدر  به خــود اجازه می‌دهد که هر رفتاری با دخترش داشــته 
باشد. آنچه معلوم است، رومینا به‌دلیل آسیب‌های زیادی که 
در خانواده داشــت، وارد رابطه‌ای با پســری سال‌ها بزرگ‌تر از 
خود می‌شــود. چنین رابطه‌ای را صرفنظر از خوب بودن یا بد 
بودن می‌توان، ناشی از آسیب‌هایی دانست که در محیط خانه 

وجود داشته است.
مونیکا نادی، در ادامه می‌افزاید: عدم مراقبت خانواده در 
این مورد، جای تأمل زیادی دارد. البته سایر نهاد‌های مرتبط 
با مسأله هم می‌توانستند تا حدودی مانع این حادثه غم‌انگیز 
شوند. در اینجا نه تنها می‌توانیم، بگوییم که خلأ قانون داریم 
بلکه یک خلأ رفتار از یک مقام مسئول را هم می‌بینیم که بر 

حسب منافع کودک اقدام نمی‌کند.
به‌گفته او، خلأ تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، 
در خصوص چنین مواردی نیز کاملاً احساس می‌شود. چنانچه 
این قانون تصویب می‌شد، شاید امروز شاهد قتل رومینا نبودیم. 
در شرایطی که کودک در معرض خطر است در صورت وجود 
قانونــی مشــخص و محکم قاضــی و بازپرس با توجه به ســوء 

رفتار والدین، ملزم به ورود می‌شود. از نگاهی دیگر در جامعه 
مــا تا چه میزان به بافت‌های ســنتی توجه می‌شــود؟ به اینکه 
وقتی کــودک را تحویل یک پدر متعصــب می‌دهیم باید فکر 
کنیم در آن لحظه پدر چه دیدگاهی دارد، وقتی همه فامیل از 
موضوع مطلع شده‌اند و باور سنتی و فرهنگی این بوده که این 
کار مترادف آبروریزی است در حالی که از ابتدا با خواسته دختر 
خود مخالفت داشته است. در واقع نوعی حاکمیت مردسالاری 
دقیق هم به تنهایی دلیل خوبی بود برای اینکه دختر براحتی 

تسلیم پدر نشود.
به اعتقاد نادی، وقتی برای تصویب قوانین اجتماعی این 
قدر تعلل می‌شــود، همیــن امر باعث می‌شــود که تغییرات 
فرهنگی هم به آهستگی دنبال شود. وقتی قانون مترقی باشد 
و حدود اختیارات پدر را محدود کند، طبیعتاً بتدریج این امر 

وارد فرهنگ می‌شود.
ëëتغییر در قانون و رفتار دو عامل مؤثر در کاهش خشونت‌های ناموسی

یک فعال اجتماعی حوزه زنان نیز با اشاره به این موضوع 
که ایران در سال 72 به کنوانسیون حقوق کودک پیوست، بیان 
می‌کنــد: بــا وجود الحاق به این کنوانســیون، هنوز ســن کودکی 
در قوانین کشــور ما تعریف نشــده است. ایران متعهد شده که 
قوانین خود را به این کنوانسیون نزدیک کند، اما قوانین حمایتی 
و بازدارنده در این حوزه پیشرفت چندانی نداشته است. لایحه 
حمایت از کودکان و نوجوانان به جای 3 ماه سه سال و اندی در 
دولت احمدی‌نژاد باقی ماند و در نهایت حدود 12 سال است 

که در مجلس، بلاتکلیف مانده است.
لیلا ارشــد به »ایران« می‌گوید: علاوه بر لزوم تغییر قانون 
در جهــت کاهــش چنیــن خشــونت هایــی، بشــدت نیازمند 
تغییــر رفتار و آموزش‌های مــداوم و طولانی مدت در تمامی 
گروه‌های ســنی هســتیم. در حــال حاضر کدام نهــاد دغدغه 
آمــوزش و آگاه کــردن شــهروندان را نســبت بــه حقــوق خود 
دارد؟ تا کی باید اخبار ناخوشایند قتل‌های ناموسی را در کشور 
بشــنویم؟ بنا به توصیه ســازمان بهداشت جهانی، اگر امکان 
آموزش مهارت‌های اجتماعی و زندگی یا پیشــگیری ســطح 
یک در مقاطع مختلف آموزشــی وجود داشــت، حالا شــاهد 
مــرگ رومینا و امثال رومیناها نبودیــم. کودکان و والدین آنها 
باید بدانند وقت ازدواج فرزندان چه زمانی است و مهارت به 
تعویــق انداختن آن را بیاموزند. در نهایت هم وزارت تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی و نهادهــای مرتبط، مددکاران ســازمان 
بهزیســتی و ســازمان‌های مســئول بایــد در چنیــن مــواردی 
خانه‌هایــی امــن برای کــودکان در نظــر بگیرنــد و با ملاحظه 
رفتاری مانند پدر رومینا، بچه‌ها را به خانه‌های امن فرستاده 
و برای بازگرداندن آنها شــروطی از جمله شرکت در جلسات 
مشاوره‌ای گذاشت و پس از اطمینان از تأمین سلامت کودک 

در خانه، کودک را به خانه پدری بازگرداند.
بــا  بتواننــد  افــراد  کــه  دارم  آرزو  می‌گویــد:  ادامــه  در  او 
دفترچه‌هــای بیمــه خود خدمات مشــاوره‌ای بگیرنــد. وقتی 
مــردم از تأمین معاش خــود بر نمی‌آیند، چطور می‌توانند از 
پس هزینه‌های سنگین مشاوره برآیند. خدمات مشاوره‌ای و 
ارائه آموزش‌های لازم از الزامات امروز جامعه ماســت. وقتی 
حتــی در آگهــی ترحیم هیــچ نامی از مــادر برده نمی‌شــود و 
پدرســالاری صرف حکمفرماســت، مشخص است که چنین 
خانــواده‌ای بشــدت نیازمند آمــوزش و مشــاوره‌های متعدد 
هســتند تــا بتواننــد در زمانی که تحت فشــارند و از مســأله‌ای 

خشمگین هستند، رفتار خود را مدیریت کنند.
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60 درصد کودک آزاری‌ها توسط پدر انجام می‌شود
یک عضو فراکســیون زنان مجلس دهم با اشــاره به اینکه، تنها ۱.۵ درصد کودک آزاری‌ها در جامعه ما 
توســط افراد غیر خانواده انجام می‌شــود، به »ایران« می‌گوید: ۶۰ درصد کودک آزاری‌ها توســط پدران 
انجام می‌شــود و این بســیار تأســف باراست و علامت هشــدار پیش روی نهاد خانواده است. از دیگر سو 
متأســفانه ۳۱درصــد قتل‌های ما خانوادگی اســت و قتل‌های ناموســی کــه زمانی رتبه هفتــم را به خود 
اختصاص داده بود الان رتبه اول را به خود اختصاص می دهد. ضمن آنکه ما سالی ۱۰ تا ۱۵درصد فرار 
از خانه توسط دختران داریم که ۹۰ درصد علت آن علل خانوادگی و ۱۰ درصد علل فراخانوادگی دارد.

به‌گفته ناهید تاج‌الدین نماینده مجلس، من بیش از هر چیز نگران نهاد خانواده هستم، به نظرم هم 
بایــد بــرای لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان زودتر کاری کرد، هم بر اســاس اصل ۱۰ و ۳۳ قانون 
اساســی تمهیدات تشــکیل وزارت امور خانواده را اندیشید. همان‌طور که می‌دانید لایحه حمایت از حقوق 
کودکان و نوجوانان پس‌از گذشت ۱۲ سال از شروع تدوین آن و نیز گذشت ۶ سال از طرح آن در مجلس، در 
دوره دهم فعالانه بررســی شــد و ضمن تصویب کلیات آن برای رفع ایرادات شورای نگهبان به کمیسیون 
حقوقی مجلس ارجاع شــد. در جلســه علنی اول دی ماه 98 نمایندگان مواد ۹ و ۱۷ را بررســی و به‌منظور 

تأمین نظر شورای نگهبان تغییراتی را در آن اعمال کردند.

قانونی برای حفظ جان رومیناها
گزارش »ایران« از واکنش فعالان حوزه زنان به قتل دختر گیلانی و تأخیر 12 ساله در تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان
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 مسئولیت‌پذیری آموزش و پرورش 
در تقلیل تلفات انسانی زلزله

 

بلایــای طبیعــی بخش جدایی‌ناپذیر از قلمرویی‌ اســت که انســان از بــدو آفرینش، از 
بخشــندگی زمین و مهربانی آســمانش برای زیستن بهره برده است. انسان ناسپاسی 
که با دســتبرد در چرخه اکوسیســتم و ســاختار زمین، بروز طبیعی بلایا را غیرطبیعی 

نموده است.
چهار گوشــه جهان به تناسب وضعیت جغرافیایی، از بلای زلزله بی‌نصیب نبوده 
و نخواهد بود، اما زمین برخی از کشــورها نظیر ایران به اصطلاح زلزله‌خیز اســت و هر 

لحظه باید منتظر لرزیدن زمین زیر پایت باشی.
فقط چند ثانیه زمان می‌برد تا به خودت بیایی. زمین و زمان دســت به دست هم 
داده‌اند که خشم طبیعت بی‌هیچ مقدمه‌ای گریبانت را بگیرد.فرقی نمی‌کند روز باشد 
یا شــب، خواب باشــی یا بیدار، زلزله امان ‌نمی‌دهد‌‌، حتی به اندازه جان به در بردن از 
مهلکه. میهمان ناخوانده‌ای که نه به همسفرگی، که به طلب جان و مال، روی سرمان 
آوار می‌شود و هر بار نه تنها چاردیواری خانه که چهارستون تنمان را می‌لرزاند و وقت 
و بی‌وقــت خــواب جهانیان را آشــفته می‌کند. تلاش دانشــمندان علم زمین‌شناســی 
نیــز برای پیش‌بینی وقوع آن هنــوز راه به جایی نبرده اســت. در جدیدترین رده‌بندی 
کشورهایی که بیشترین تلفات جانی و مالی ناشی از بلایای طبیعی را داشته‌اند، ایران 
در جایگاه ســوم قــرار دارد و در این میان از زمین‌لرزه بــه عنوان بزرگترین تهدید برای 
کشــورمان نام برده شده است‌. متأســفانه آژیر قرمز این هشدار زمانی در کشورمان به 
صدا در می‌آید که اتفاق، رخ داده ‌است! نگاهی‌ اجمالی به کشورهایی که بر مدار زلزله 
می‌گردند نشان می‌دهد که ناگزیری از این جنبش، به گریز آنان از اصل موضوع منجر 
نشــد‌ه اســت، بلکه با پذیرش این واقعیت، برای در امان ماندن از تبعات آن، خود را 

آماده این رویارویی نموده‌اند.
بی‌تردیــد در مبحــث زلزله حفظ ســامت و امنیــت جان، مقدم بر هر خســارت و 
ویرانی اســت. تحقــق این مهم به دو عامل اصلی بســتگی دارد‌: اول شــرایط فیزیکی 
و مقاومت ســاختمان در برابر زلزله، دوم آمادگی انســان در حفاظت از جان خود که 

موضوع اصلی این یادداشت است.
جدا از شــدت و ضعف یک زلزله و شــکل بروز آن، تلاش برای دستیابی به فناوری 
پیش‌بینی وقوع زلزله و طراحی ساختمان‌هایی با تاب‌‌آوری بالا، از دغدغه‌های اصلی 
متخصصان زلزله‌شناســی بوده‌ اســت که در نتیجه آن بتوانند درصد تلفات انسانی را 
به حداقل برســانند. با توجه به آنی بودن بروز زلزله و ســلب فرصت هر نوع تصمیم، 
استفاده از کمترین زمان برای حفظ جان، به آگاهی، اطلاعات و آمادگی لازم نیاز دارد 
و این میســر نمی‌گردد مگر با تکیه بر آموزش‌های مستمر که کشورهای درگیر با زلزله 

سال‌هاست با برنامه‌ریزی‌های منظم به آن پرداخته‌اند.
شهرنشینی و شکل ساختاری)چندطبقه( اغلب ساختمان‌ها، الزام این آموزش‌ها 
را دو چندان می‌‌نماید، چرا که با فرض ایمن بودن ســاختمان به لحاظ فیزیکی، یک 
لرزش کوچک آن می‌تواند باعث هجوم ســاکنان ســاختمان برای خــروج و به تبع آن 
بــروز حادثه‌ای ناگوار گردد، لذا پیشــگیری از وقوع چنین حوادثی در گرو آموزش‌هایی 
همچون حفظ آرامش و خونسردی، شناخت نقاط امن خانه، مدرسه، محل کار، ... و 
شیوه‌های صحیح پناه‌گیری می‌باشد که در بررسی‌ها و تحقیقات علمی کارشناسان به 

عنوان یک اصل در کاهش تلفات انسانی به آن اشاره شده‌ است.
فراهــم کردن بســتر فراگیری ایــن آموزش‌ها برای همه افراد جامعــه، نیاز مبرمی‌ 
اســت که کمتریــن بی‌توجهی به آن از ســوی نهادهــا و ســازمان‌های مربوطه، تبعات 
فاجعه‌بــاری بــه همــراه خواهد داشــت‌‌. از جمله فرصت‌هــای طلایی بــرای ارائه این 
آموزش‌هــا اســتفاده از ظرفیــت مدارس می‌باشــد. امری کــه خوشــبختانه آموزش و 
پــرورش بــه آن اهتمام‌ ویژه‌ای داشــته‌‌ و از همان دوره ابتدایی تا پایان دوره متوســطه 

به آن پرداخته‌ است.
اولین نکته‌ای که مراقبین ســامت، مربیان پرورشــی و آموزگاران در آموزش‌ها بر 
آن تأکیــد می‌کنند پناه گرفتن در همان نقطه‌ای اســت که هنگام زمیــن لرزه، در آنجا 

قرار داریم.
حفــظ آرامــش، نحــوه صحیــح پناه‌گیــری زیــر میــز)کلاس، خانــه، محــل کار(، 
اســتفاده از کتاب، کیف یا کوله، بالش و... برای حفاظت از ســر و گردن، پناه گرفتن در 
گوشــه‌های امن، عدم اســتفاده از آسانســور، پناه گرفتن اصولی در راهروها و راه‌پله‌ها، 
پرهیــز از شــتابزدگی هنگام خــروج، پس از پایــان زلزله، دوری از نورگیرهــا، پنجره‌ها و 
ســاختمان‌ها و حفظ نکات ایمنی پناه‌گیری در فضاهای باز از مهمترین اصولی‌ است 
که به دانش‌آموزان آموزش داده می‌شــود. گســترش دامنه فراگیری این آموزش‌ها به 
خانواده‌‌ها، جمعیت چشــمگیری از جامعه را تحت پوشش قرار می‌دهد که این خود 

نقش قابل توجهی در کاهش تعداد مصدومان و تلفات انسانی خواهد داشت.
از برنامه‌های ارزشمندی که در مدارس اجرا می‌گردد طرح »دادرس« )دانش‌آموز 
آماده در روزهای سخت( است.در این طرح که زیر نظر سازمان جوانان جمعیت هلال 
احمر برگزار می‌شود دانش‌آموزان توسط یک مربی، آموزش‌هایی از قبیل پناه‌گیری و 
تخلیــه اضطراری، ارزیابی و کنترل علائم حیاتی، پانســمان، بانداژ و آتل‌بندی، حمل 
مصدوم، اطفای حریق و چادرزنی را می‌آموزند که در ســوانح، و حوادثی مانند زلزله، 

کاربردی غیرقابل انکار دارد.
از دیگر طرح‌هایی که هر ســال هشــتم آذرماه با همکاری ســتاد بحران، هلال احمر، 
اورژانــس، آتش‌نشــانی و دیگر ارگان‌ها و ســازمان‌های مربوطه در مدارس کشــور برگزار 
می‌گــردد مانــور زلزله اســت کــه با انجــام آن دانش‌آموزان بــا قرار گرفتــن در موقعیتی 
مشابه، چگونگی حفاظت از جان خود و رعایت نکات ایمنی بر اساس آموخته‌های خود 
را تمریــن می‌کننــد. برگزاری این مانور و مانورهایی کــه در مهرماه )هفته کاهش بلایای 
طبیعی(و نیز ۵ دی ماه سالروز زلزله بم، در کشور برگزار می‌گردد، به تنهایی در بالا بردن 
سطح آمادگی دانش‌آموزان در برابر زلزله کافی نیست، بلکه تکرار مستمر آن در طول 
ســال تحصیلی، لزوم حضور فعال همه دانش‌آموزان‌، معلمان و کادر مدرســه در این 
مانورها، جدیت در اجرا و اســتمرار در آگاهی‌بخشــی و آموزش می‌تواند باعث افزایش 

آمادگی، کاهش ترس و تسلط بر رفتار در هنگام وقوع زلزله اصلی گردد.
به نظر می‌رســد پرداختن به آموزش‌های سلامت‌محور، باید به صورت یک طرح 
ملی و لازم‌الاجرا در همه مدارس کشور از محروم‌ترین نقاط تا شهر‌های برخوردار در 

دستور کار قرار گیرد و از پیگیری، نظارت و ارزیابی هم غافل نبود.
کشــورهایی که در موضوع آموزش برنامه‌ریزی‌ منســجم و بلند مدت داشــته‌اند از 
تأثیرات مثبت آن در کاهش تلفات انســانی و هزینه‌های چشــمگیر در کنترل و درمان 
برخوردار شــده‌اند. مطالعه برنامه‌های آموزشــی کشــورهایی که علیرغم همزیســتی 
ناگزیــر با زلزله، تلفات انســانی پایینــی دارند می‌تواند به عنوان یــک تجربه موفق، در 
ســرفصل‌های آموزشــی و هدف‌گذاری‌های آمــوزش و پرورش و ســازمان‌های مرتبط 

مورد توجه قرار گیرد.

سلمان یداللهی
مراقب سلامت مدارس

گزارش »ایران« از  86 سالگی قانون تأسیس دانشگاه تهران

» تهران«؛ 86 سال دانشگاه مادر 

هشتم خرداد ۱۳۱۳ جمعی از مسئولان وقت کشور قانونی را 
به تصویب رســاندند که خروجی آن تأسیس دانشگاه تهران 
شد. احتمالاً در آن سال‌ها هیچ‌کس فکرش را هم نمی‌کرد که 
روزی این دانشگاه به بزرگ‌ترین و معتبرترین دانشگاه ایران 

و به عبارتی پایگاه اصلی و به نوعی آبروی علمی ایران شود.
صحبت از دانشــگاهی اســت که در بیش از ٨ دهه گذشته 
بزرگان و شخصیت‌های برجسته علمی، سیاسی و اجتماعی 
را تربیت کرده اســت. افرادی چون شــهید مصطفی چمران، 
سیدموسی صدر، سیدجواد طباطبایی و.... امروز همان روزی 
اســت که به شکرانه تأسیس دانشــگاه تهران، از آن بیشتر یاد 
می‌کنیــم و بــه احتــرام تمــام اســتادان و دانش‌آموخته‌هــای 
برجســته آن کلاه از ســر بر‌می‌داریــم. امروز مصادف اســت با 
روزی کــه تأســیس یک دانشــگاه برای مــا ایرانی‌هــا ماندگار و 
منشــأ اتفاقات بزرگ و ارزشمندی شد. دانشگاهی که سال‌ها 
پس از فعالیت، نامش جهانی شــد و بر ســر زبان‌ها افتاد. اگر 
امریکایی‌هــا بــه »هاروارد«،»ام‌آی‌تی« و »کلمبیــا« می‌نازند 
و انگلیســی‌ها از »آکســفورد« می‌گوینــد، مــا هم دانشــگاهی 
داریــم که شــانه به شــانه دانشــگاه‌های بزرگ دنیــا، قد علم 
کرد. دانشگاهی که پیشینه و قدمتش، تدریس استادان بنام و 
بلندمرتبه‌اش، تحصیل دانشجویان ممتازش و ارزش مدارک‌ 
تحصیلــی‌اش در کشــور و خارج از مرزهــا، قابل اعتنا و افتخار 
اســت. روایت دانشــگاهی را می‌نویســم که در دانشــکده‌های 
آن بزرگانــی رفت‌و‌آمد کرده‌اند. از شــخصیت‌های برجســته 
و چهره‌هــای صاحبنامــی کــه در دانشــگاه تهــران تدریــس 
عبدالعظیــم  همایــی،  جلال‌الدیــن  بــه  می‌تــوان  کرده‌انــد 
قریب، بدیع‌الزمان فروزانفر، محمدعلی اســامی ندوشــن، 
محمدتقی بهار، سیمین دانشور، استاد علی اکبر دهخدا، دکتر 
محمــد معین و مهنــدس مهدی بازرگان ، شــفیعی کدکنی، 
شهید مرتضی مطهری، دکتر محمود حسابی، عبدالحسین 

زرین‌کوب، قیصر امین‌پور و... اشاره کرد
ëëیونیورسیتی تهران

بهمن‌ماه ســال 1313 شمسی بود که جلسه هیأت دولت 
وقت به ریاســت مرحوم فروغی تشــکیل شــد، در این جلسه 
همه از زیبایی تهــران گفتند اما مرحوم علی اصغر حکمت، 
مسئول وزارت معارف، از پیشرفت‌های پایتخت گفت: »البته 
که در آبادی و عظمت پایتخت شــکی نیست ولی تنها نقص 
آشــکار آن این اســت که اونیورسیته)دانشــگاه( ندارد و حیف 
اســت کــه در این شــهر نوین از ایــن حیث از دیگر بــاد بزرگ 

عالــم، واپــس مانــد.« همیــن حرف‌هــا ذهن‌ها را به‌ ســمت 
ســاخت یک دانشــگاه بــزرگ بــرد و در همــان روزهــا بودجه 
اولیه‌اش هم تصویب شد که رقمش به میزان ۲۵۰,۰۰۰ تومان 
بــود. علــی اصغر حکمت همــان روزها به ســراغ پیــدا کردن 
زمیــن رفت و حتی معمار ســاخت دانشــگاه را هم پیدا کرده 
بود. آندره گدار، معمار چیره‌دســت فرانسوی که در آن روزگار 
به‌عنــوان مهنــدس در خدمــت وزارت معارف بود شــروع به 
طراحی دانشگاه کرد و پس از گشتن بسیار نهایتاً به باغ جلالیه 
رســیدند. موضوعــی که نیلــی احمدآبــادی رئیس دانشــگاه 
تهران این چنیــن روایت می‌کند: در زمان پهلــوی اول دولت 
مدرن تشــکیل شــد، در یک جلســه کــه با حضور پهلــوی اول 
تشکیل شــد یکی از مسئولان وقت ذکر می‌کند ما بخش‌های 
مختلفی از دولت مدرن را تشکیل دادیم اما آنچه باقی مانده 
یــک اونیورسیته)دانشــگاه( اســت، ایــن موضوع بــا موافقت 
پهلوی اول مواجه می‌شود چرا که در توجیه دانشگاه گفته شد 
ما می‌توانیم متخصصان خودمان را داشــته باشیم. مرحوم 
حکمت نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در توسعه دانشگاه تهران 

والبته دیگر مراکز آموزشی داشتند.
نیلــی احمدآبــادی دربــاره معمــاری دانشــگاه می‌گوید:‌ 
معمــار معروف فرانســوی گــدار دانشــکده‌ها را طراحی کرد، 
در آن روزهــا برخلاف امروز که یافتن زمین مناســب در شــهر 
تهــران برای ایجاد دانشــگاهی عظیم تقریباً ناممکن اســت، 
در آن روزها زمین‌های فراوانی وجود داشت که صاحبان آنها 
در فروش آنها مشــکلی نداشتند. ساختمان‌های دانشکده‌ها 
به لحاظ معماری شبیه ســاختمان‌های فرانسه است. اگر به 
پاریــس بروید نمونه این ســاختمان‌ها را روبــه‌روی برج ایفل 
می‌بینیــد. البته نه تنها ســاختمان‌ها بلکــه آموزش‌ها هم به 
ســبک فرانســوی بود چرا که گــروه اول اســتادان دانشــگاه به 

فرانسه رفتند و در آنجا آموزش دیدند.

ëëدو بال علم و تعهد 
تا اســم دانشــگاه تهــران می‌آید ذهن‌ها به‌ ســمت ســردر 
زیبایش می‌رود که به نماد این دانشــگاه معروف شده است. 
برخی درباره سردر دانشگاه معتقدند این طراحی دو پرنده‌ای 
است که بال‌هایشــان را برای اوج گرفتن و برخاستن از زمین، 
بــاز کرده‌انــد. رئیس دانشــگاه تهــران در ایــن باره امــا نظری 
دیگــری دارد: کار هنــری قطعیــت نــدارد و هرکــس می‌تواند 
برداشــت خــودش را داشــته باشــد، این اثــر طراحــی یکی از 
دانشجویان دانشگاه تهران است و با مفهوم علم و دانش هم 
پیوند دارد. برخی‌ها معتقدند این اثر کتابی است که به‌صورت 
باز در مقابل دیگر گذاشته شده است که می‌تواند اهمیت علم 
و دانش را بگوید. نیلی احمدآبادی به آرم دانشگاه تهران هم 
اشاره می‌کند که اثری برگرفته از نشان ساسانی است: مرحوم 
دکتــر مقدم اســتاد دانشــگاه تهــران آرم دانشــگاه را طراحی 
کردند. مرحوم مقدم از نشــان ساســانی این ایده را گرفت، از 
این آرم تفاســیر زیادی شــده است اما به‌نظرم مفهوم دو بال 

علم، تعهد و مسئولیت را نشان می‌دهد.
ëëثبت ملی و مقاوم سازی

دانشــگاه تهــران به‌خاطــر قدمــت، تاریــخ و شــکوهش 
در ایــن ســال‌ها بــه ثبــت ملــی هــم رســیده اســت و اخیــراً 
تلاش‌هایــی در جهــت ثبــت آن در میراث جهانی یونســکو 
هم انجام شــده اســت اما به‌خاطر فرســودگی ساختمان‌ها 
حالا موضوع مرمت و بازســازی دانشــکده‌ها خبرســاز شده 
اســت. ایــن موضــوع البتــه موجــب نگرانی‌هایی هم شــده 
اســت. نیلی احمدآبادی این مقاوم‌سازی را بسیار سخت و 
سنگین توصیف می‌کند و می‌گوید: با ثبت ملی دانشگاه کار 
مقاوم‌ســازی بســیار سخت شده اســت، ما دانشکده حقوق 
وعلــوم سیاســی را کامــاً مقاوم‌ســازی کردیــم و هم‌اکنــون 
دانشــکده ادبیــات و علــوم سیاســی در حــال مقاوم‌ســازی 

اســت و بعد از این دانشــکده‌، دیگر دانشکده‌ها را بر اساس 
اســتاندارد میراث فرهنگی مقاوم‌سازی کرده‌ایم. ما میراث 
دانشگاه را حفظ می‌کنیم و نگرانی در این باره وجود ندارد. 
البتــه طــرح توســعه دانشــگاه را هــم در دســتور کار داریــم 
و بهره‌بــرداری از ایــن طرح شــروع شــده اســت، بخشــی از 
ســاختمان‌هایی را که دانشــگاه خریده اســت بــه پارک‌های 

علم و فناوری داده‌ایم.
ëëهزینه دانشگاه تهران در تحولات

دانشــگاه تهران فقط نماد یک دانشگاه آموزشی در این 
ســال‌ها نبوده اســت، این دانشــگاه به‌عنوان قدیمی‌ترین و 
بزرگ‌تریــن مرکز آمــوزش عالی به‌عنوان دانشــگاه مادر در 
طول تاریخ 86 ســاله خود همواره کانون تحولات سیاسی و 
اجتماعی کشــور هم بوده است و از اهمیت روزهای طلایی 
و تحــولات سیاســی و مطالبــات دانشــجویی ایــن دانشــگاه 
براحتــی نمی‌توان گذشــت. ایــن موضوع مــورد تأیید نیلی 
احمدآبادی است: استادان بنامی در دانشگاه در این مدت 
تدریــس کرده‌اند که تفکرات خاص خود را داشــتند، تجربه 
طولانــی دانشــگاه تهــران در زمینــه آموزش و جامــع بودن 
دانشــگاه موجب شــده تــا دیدگاه‌ها و تصمیمات دانشــگاه 
تهران از پختگی و عمق بیشتری برخوردار باشد. استادان و 
دانشجویان همیشه مطالبه‌گر بودند و البته سطح انتظارات 
و خواســته دانشــجویان همیشــه بالا بوده اســت و سیســتم 
هم باید پاسخگوی دانشــجویان باشد. او می‌گوید: دانشگاه 
تهران هزینه بســیاری در طول این ســال‌ها داده اســت. این 
به نفع آموزش عالی کشــور نیســت. دانشــگاه تهران خیلی 
وقت‌هــا بار احــزاب را به دوش گرفت، اگر احزاب در کشــور 
به‌صورت منطقی و اصولی شــکل بگیرد این همه اتفاق در 
دانشــگاه تهــران رخ نمــی‌داد و احزاب مســئولیت برعهده 

می‌گرفتند.

تضاد قانون با عرف 
در ماجرای قتل »رومینا«

در چنیــن مواقعــی و در چنین مــواردی بزرگان و ریش ســفیدان محلی و خانواده 
پســر تلاش بــر جلب رضایت پــدر در وقوع عقد و مــرا ســم ازدواج دارند و خیلی 
بــه نــدرت اتفــاق می‌افتد که دختــر به خانه پدر برگشــت داده شــود. نــه خانواده 
دختــر راضی می‌شــوند، که دختر برگردد و نه خانواده پســر، عــروس آینده را پس 
می‌دهند. اصرار پدر به بازگرداندن دخترش بخصوص از طریق طرح شکایت در 
مراجع ذیربط )که اصلًا در این موارد رایج نیست(، حکایت از عصبانیت و خشم 

کور پدر و تصمیم به قتل دختر دارد. 
ای کاش بــه جــای برخــورد  پلیســی با ماجــرا، موضوع بــا میانجی گــری مقامات 
مربوطــه یا حداقــل از طریق ارجــاع موضوع بــه دادگاه خانــواده محل مصلحت 
ازدواج دختــر بــه موجــب مــاده ۱۰۴۳ قانــون مدنی بررســی می‌شــد و در صورت 
مصلحت رومینا با ازدواج با خواســتگار مذکــور، دادگاه خانواده به‌جای پدر اجازه 

ازدواج موردی آنان را صادر می‌کرد.


